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حسام آقا نقش به یادماندنی او در سریال در چشم باد هرچند   مهم ترین همکاری ب
ثار ایرانی است اما این بازیگر نامدار تاجیک پیشتر در سریال شکرانه نیز نقش  او با آ
سرگرد پلیس تاجیکستان را ایفا کرده است. عبدالرزاق اف به گفته خودش در بیش از 
80فیلم که 10 یا 15مورد از آنها، پروژه جهانی بوده اند، بازی کرده است

فقیدپارسیزبان بهبهانهدرگذشتحبیبا...عبدالرزاقاف،بازیگر

تر شوروی تا قشون میرزا از دانشکده تئا
 »پدرت همــه عمر جنگید بــه امید آن کــه جهانی پدید آیــد که در آن ظلمــی به جا نباشــد... و من بــه امید ایجاد 
جهانی برابر و بــرادر آن قدر شــلیک کردم و کشــتم که حســاب از دســتم بیرون اســت«. حرف های شــخصیت 
»حســام آقا«ی ســریال در چشــم باد روی صدای حبیب ا... عبدالرزاق اف با زبانی که فارســی اســت اما کهن تر و 
ین تر از فارســی ایرانی به نظر می رسد، ســوار می شــود و در قالب نامه ای به دخترش لیلی، معشوقه بیژن  شیر

ین اثر جعفری جوزانی،  ایرانی، دیالوگ هایی را می گوید که قرار اســت در فهم معنای جنگ و کشــتن در مهم تر
نقشــی سرنوشت ســاز و مهم داشــته باشــد. بازیگــر سرشــناس از اهالــی موج آفرینــان در جریان نــوی تئاتر و 
سینمای تاجیکســتان، حالا دو ماهی هست که این دنیا را ترک کرده اما حســام آقای او زنده است و حرف های 

مهمش در گوش مخاطبانی که سریال را دیده اند هنوز طنین دارد.

کمــی آن طرف تــر از جنوب شــرقی ترین گوشــه افغانســتان، درســت در ضلــع پایینی کشــور ازبک ها، 
ســرزمین کوچکــی در عرض رشــته کوه پامیــر در ادامــه ارتفاعــات هیمالیا پهن شــده که مــا ایرانی ها 

هنوز هم در خودمان، قرابت خاصی با آن می یابیم. 
آخریــن مــرز از ســرزمین هایی کــه بــا زبــان پارســی بــه هــم متصــل می شــده و می شــوند در فرهنــگ 
ح  و هنــر ایــران رســوخ کــرده و آنچنــان راســخ ایســتاده کــه فقــط ماجــرای ادبیــات کهــن فارســی مطر
نیســت؛ همیــن ســریال در چشــم بــاد خودمــان هــم کــه تازگی هــا دوبــاره از تلویزیــون پخش شــد، 
از اعمــاق آخریــن نقطــه فارســی در دل قــاره آســیا، چنــد شــخصیت به یــاد ماندنــی پروپیمــان را 
پیــش چشــم مان تصویــر کــرد کــه اگــر پیــش از ایــن بــا اســتعاره های معشــوقکان ســغد و خجنــد 
و آمودریــا در اشــعار قــرن هفتــم بــه قبــل، ایــن دیــار را به خاطــر می آوردیــم حــالا چهــره »لیلــی« ایــن 
 ســریال و پــدر و مــادرش در اســتعاره ای ارتقایافتــه تــا مفهــوم تمــدن ایــران بــزرگ، تاجیکســتان را 

برایمان شمایل نگاری می کند.

همزبانی از حوالی هیمالیا
حســام آقا؛  همــان  لیلــی؛  پــدر  گفتــم 
بازیگــر  عبدالــرزاق اف،  حبیــب ا... 
ایــن  در  کــه  تاجیکســتان  بلنــدآوازه 
نقش، فراتــر از متن پدر لیلــی، با فرامتن 
بازیگــری از دوران الحــاق تاجیکســتان 
بــه اتحــاد جماهیــر شــوروی، مفاهیــم 
عمیق تری را بــاز می کرد. 23ســالش بود 
کــه در ســال ۱۹۶۰ از دانشــکده دولتــی 
هنر تئاتــر مســکو و چهار ســال بعد هم 
از دوره هــای کارگردانــی ایــن دانشــکده 
غ التحصیــل شــد. ایــن یعنــی ورود  فار
عبدالــرزاق اف بــه عرصــه بازیگــری بــا 
دوران جنگ ســرد و افول آرام آرام قدرت 
شــوروی همزمان شــده بــود. دورانی که 

داشــت یخ اولین نظام کمونیســتی جهان را در برابر ابرقدرت رقیبش آمریکا آب می کرد و همین هم اســم این 
سال ها را در تاریخ روسیه به »دوران ذوب« مشهور کرد.

در ایــن میان »مــوج نو«هــای ســینما و تئاتر در اروپــا به خصــوص به مرکزیــت فرهنگی فرانســه یکی یکی ســر بر 
می آوردنــد و محکــم به ســاحل هنر دیگــر کشــورها می کوبیدنــد آنقدر کــه این امــواج نو از آن ســو به ســینمای 
آمریــکا و از این ســو به ســینمای ایــران هــم رســید. کمتــر از دو دهه مانــده بود تــا شــوروی فروبپاشــد و تئاتر و 
ســینما داشــتند نقش مهم خود را در این واقعه تاریخی ایفا می کردند که تاجیکستان هم به عنوان مهم ترین 
، داشــت مرزهای خــود را بــا شــوروی پیــدا می کرد   بخــش فارســی زبان ملحق شــده منطقــه بــه اتحــاد جماهیــر

و از نو زاده می شد.
حبیب ا... عبدالرزاق اف در چنین دورانی سربرآورد و در موج تئاتر و سینمای نوی تاجیکستان نه تنها به عنوان 
بازیگر و کارگردان در کنار محمودجان واحداف، مریم عیســی یوا، هاشــم گدای اف، تمره ابدالشوکراوا، تورخان 
احمدخان اف، فاطمه غلامــوا و ناصر حســن اف نقش آفرینی کرد بلکه در قامت شــخصیتی اثرگذار بر ســاختار 

هنر این کشور ظاهر شد. 
، هنرمنــد تاجیکســتانی می گویــد کــه ایــن نســل »یــک روح و نســیم تــازه بــه فضــای تئاتــر تاجیــک   آرتــق قــادر
وارد کرد. یعنــی با آمــدن آنها تئاترهــای تاجیکســتان حرفه ای تر شــدند و بــه رئالیســم رو آوردنــد.« عبدالحمید 
صمد، نویســنده نامــدار تاجیــک نیــز »یــک دوره شــکوفایی تئاتر و ســینمای تاجیــک« را بــه این نســل مربوط 

می داند و به گفته وی »این نسل توانست یک دوره بسیار پرعظمت تئاتر ملی تاجیکستان را رقم بزند.«
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